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نقدی بر توطئه آیات شیطانی
کتاب »نقدی بــر توطئه آیــات شــیطانی« اثری از 
عطاءالله مهاجرانی است در 6فصل. فصل اول به جایگاه 
آیات شــیطانی در درگیری غرب و اســام در روزگار 
کنونی اشاره کرده است. فصل دوم، به شخصیت سلمان 
رشدی و آثاری که از او چاپ شده پرداخته شده و فصل 
سوم تفصیل نقد و تفسیر آیات شیطانی را در دستور کار 
خود قرار داده اســت. در فصل چهارم فتوای تاریخی و 
مهم امام خمینی)ره( مورد کنکاش قرار گرفته و فصل 
پنجم به واکنش غرب و مسلمانان نسبت به فتوای امام 
اختصاص یافته است. در نهایت در فصل ششم به جنگ 
صلیبی غرب، در وجه فرهنگی آن پرداخته شده است. 
مهاجرانی ســعی کرده از منظر تاریخی، قرآنی و عقلی 
به نقد و تحلیل افسانه غرانیق که آیات شیطانی اشاره 
به آن دارد، بپردازد. او همچنین با طرح پرســش هایی 
تاش می کند مخاطب را با خــود همراه کند؛ به عنوان 
مثال می گوید: »در پشــت جلد کتاب، در میانه جلد، 
تصویر رزم رستم با دیو ســپید چاپ شده است. چهره  
آرام و شرقی رستم که با دســت چپ گلوی دیو سپید 
را می فشــارد و با خنجر ســینه او را دریده است و دیو 
سپید که پای چپش قطع شده و گرزش شکسته است، 
آخرین نفس هایش را می زند. حال چگونه این تصویر را 
که پیروزی راستی و آزادی و بندگی ست و شکست دیو 
شیطانی، سلمان رشدی برای کتابی انتخاب کرده که 
در آن شیطان پیروز می شود؟ اما نام کتاب؟ چرا سلمان 
رشدی عنوان آیات شیطانی را به کتاب خود داده است؟ 
این نام چه پیامی به همراه دارد؟« کتاب مزبور توسط 

انتشارات امیدایرانیان چاپ و منتشر شده است.

تنافی فتوا با دیپلماسی
موضوع احکام اسامی آنجا که در تنافی با برخی رفتارهای دیپلماتیک 
قرار می گیرد، ما شــاهد نوعی از نزاع میان دین و دنیا خواهیم بود که 
میدان وسیعی از اظهارنظرهای علمی و شبه علمی را می گشاید. در این 
میدان که تجلی آن را می توان در ماجرای فتوای اعدام سلمان رشدی 
مشاهده کرد، برخی معتقدند باید بر سر اصول اساسی اسام ایستاد ولو 
برخی کشورها و قدرت های دنیا مخالفت و دشمنی ورزند. رهبرمعظم 
انقاب در همین راســتا در موارد متعدد مطالب مهمی را بیان کرده اند 
که بر جریده تاریخ ثبت است. از جمله این موارد، بیانات ایشان در دیدار 
مسئولان وزارت امور خارجه، سفرا و کارداران جمهوری اسامی است. 
ایشان می فرمایند: »اصولی را که جمهوری اسامی با آنها معروف شده، 
با سربلندی نگه دارید، نه با خجالت. با سربلندی! و این است که کوبنده 
است. ببینید! امام، سلمان رشدی را مهدورالدم کردند. در دنیا غوغا شد. 
یادتان هست؟ اروپایی ها یکسره سفیرهایشــان را از تهران خواستند. 
بنده، همان وقت ها سفری به یکی دو کشــور اروپایی داشتم؛ به همین 
یوگساوی و رومانی و اینها. خبرنگارها ریختند سر ما که »آقا؛ این قضیه 
سلمان رشدی چیست؟« گفتیم: »بله؛ این قضیه بسیار مهمی است که 
امام فرمودند. این کار هم خواهد شد.« بنا کردند از اطراف خدشه کردن: 
»چطور شما چنین حکمی کردید؟! چطور شما دخالت می کنید؟!« قرص 
و محکم ایستادم و گفتم امام تیری شلیک کرده اند و این تیر همینطور 
می رود. خوب هم هدف گیری کرده اند و تا به هدف نخورد، نمی افتد. الان 
هم همین را می گویم. معتقدم این تیر، روزی به هدف خواهد خورد. شاید 
بعضی، آن روز خیال می کردند که »حالا به این شدت و وضوح هم لازم 
نیست.« نه آقا! الحمدلله، چند صباحی بیشتر نگذشت که همانهایی که با 
اخم، سفیرها را برده بودند، یکی یکی به در خانه آقای دکتر ولایتی آمدند 
و گفتند »آقا، ببخشید! اشتباه شده است.« آن وقت یکی یکی، سفیرها 
را برگرداندند. ایشان هم بحمدالله، با عزت، یکی یکی اینها را قبول کرد و 

آمدند سرجایشان. قضیه چنین است. اصول ما اینهاست.«
 پ.ن: بیانــات مقام معظــم رهبــری در دیدار مســئولان 
وزارت امورخارجه، سفرا و کارداران جمهوری اسلامی ۱۳۷۱/۵/۱۹

اندیشه اسام

کتاب اندیشه

626( همچنین در سیره ائمه نیز چنین دستوراتی 
وجود دارد؛ به عنوان نمونــه می توان به حکم فارس 
بن حاتم بن ماهویه قزوینی در دوران امامت حضرت 
امام هادی)ع(  اشــاره کرد. در این دوران شخصی 
از شــیعیان و از وکای امام هادی در منطقه جبال 
ایران زندگی می کرد بــه نام فارس بن حاتم که پس 
از مدتی دچار انحراف شد و با تحریق و کذب گویی و 
فتنه انگیزی و بدعت گذاری، مردم را نسبت به اسام 
و تشــیع بدبین کرده و آنها را فریب می داد و اسباب 
سســتی دین مردم را فراهم می کــرد. این اخبار به 
گوش حضرت امام هادی)ع( رســید. حضرت برای 
دوستان خود پیام فرستاد که شدیدا در برابر فارس 
بایستند و از او اعام برائت جسته و وی را لعنت کنند. 
همچنین امام دستور داد که از فتنه گری او جلوگیری 
کرده و سپس فرمود: خون او هدر است و هرکس او را 
بکشد من برای او بهشت را ضمانت می کنم. در ادامه 
حضرت امام هــادی)ع(  به فردی از دوســتان خود 
به نام ابوجنید پولی داد و فرمود: با این پول اســلحه 
خریداری کن و آن را به من نشان بده. داستان تفصیل 
دارد اما درنهایت آنچه نقل شده این است که ابوجنید 
توانست با ضربه ای حکم امام را نسبت به فارس اجرا 

نماید. )کافی ج1، ص524، ح24(
عاوه بر موارد فوق، در روایت دیگری آمده که اسحاق 
انباری می گوید: امام جواد)ع( به من فرمود: این چه 
کاری است که ابوالســمهری که خدا لعنتش کند، 
انجام می دهد و ما را تکذیب می کند؟ او ادعا می کند 
که خودش و ابن ابی زرقاء بــرای ما تبلیغ می کنند، 
من شــما را شــاهد می گیرم که من از آنها به سوی 
خدا تبری می جویم. آن دو فریبکار و ملعون اند.  ای 
اسحاق ما را از شر آنها راحت کن! خدای عزوجل با 
بردن تو به بهشــت به تو آرامش دهد. عرض کردم: 
فدایت شوم کشتن آنها بر من حال است؟ فرمود: 
آن دو فریبکارند و مردم را فریب می دهند لذا خون 
آنها بر مسلمانان حال است. )علی دعموش عاملی، 
دایره المعــارف اطاعات و امنیــت در آثار و متون 

اسامی، ص 296(

تفاوت »حکم اعدام« با »دستور بر ترور« چیست 
برای شناخت این موارد باید هر یک از واژگان را به 

دقت شــناخت تا بار فقهی هرکدام روشن شود. از 
این رو بایستی نگاهی به واژگان انداخت تا دچار خلط 

در مفاهیم نشویم: 
در تعریــف تــرور گفته انــد هرگونــه اقــدام 
خشونت آمیزی که موجبات ترس میان مردم شود. 
ترور در واقع 2مولفه مهم دارد: الف( اقدام به ترور 
غیرقانونی و غیرشرعی اســت. ب(هدف از ترور در 
اکثر موارد سیاسی است. امام)ره( در سخنان شان 
پیرامون ترور شهید مطهری می فرمایند: »بکشید 
ما را ملت ما بیدارتر می شود. ما از مرگ نمی ترسیم. 
منطق شما ترور اســت. منطق اسام ترور را باطل 
می داند.« این سخن یعنی در اسام ترور با تعریف و 

مولفه های گفته شده وجود ندارد.
در اســام، اصل بر حرمت قتل نفوس هر یک از 
انسان هاست به طور مطلق مگر مواردی که استثناء 
شده اســت. خداوند متعال در آیه 33سوره اسراء 
مَ الله إلَِاّ  می فرمایــد: »وَلَا تقَْتُلُوا النَّفْسَ التَِّــی حَرَّ
باِلحَْقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلنَْا لوَِلیِهِ سُــلطَْاناً 
فَاَ یسْرِفْ فیِ القَْتْلِۖ  إنِهَُّ کانَ مَنْصُورًا.« تعبیر »الا 
بالحق« در این آیه استثناء کردن چند مورد است 
که علمای اسام و فقها مطابق روایات آنها را ذکر 
کرده اند. ازجمله اســتثنائات، حکم مرتد، ســاب 
النبی، مفســد فی الارض، توطئه علیه اســام و 

قصاص نفس است.
با توجه به نــکات پیش گفته حکم فردی همچون 
سلمان رشــدی که در رمان آیات شیطانی نه در 
پی بحثی علمی و تحقیقاتی بلکه به دنبال  تدوین 
رمانی جهــت وهن پیامبر اکــرم)ص( و توهین و 
استهزاء مقدسات مسلمانان پرداخته، اعدام است 
و نه ترور. قابل ذکر است که در همان ایام حضرت 
امام خمینــی)ره( به انتقادات تنــد افرادی چون 
کسروی در کتاب کشف الاســرار پاسخ دادند اما 
حکم ارتداد سلمان رشدی در پی رمان تمسخرآمیز 
او، از سوی حاکم شــرع صادر می شود و این یعنی 
حکم، ناظر بر مجرمیت فرد است، نه آنکه مثل ترور 
کشتن خائنانه را مدنظر داشــته باشد. همچنین 
حکم اعدام امری مخفی و فریبکارانه نیست بلکه 
 همــه می دانند که »چه کســی« و »چــرا« باید 

کشته شود.

بحث علمی آزاد، اما وهن و تمسخر ممنوع
نگاهی به حکم ارتداد، فلسفه و پیشینه تاریخی آن در اسام

سلمان رشدی و یک فتوای تاریخی
سال ها پیش در تاریخ 4مهرماه 1367مطابق با 26سپتامبر 
1988، فردی به نام سلمان رشدی کتاب رمانی را با عنوان 
»آیات شیطانی« نوشت. این کتاب توسط انتشارات پنگوئن 
انگلستان و به زبان انگلیســی در 547 صفحه منتشر شد و 
مطابق برخی آمار، تاکنون بیش از 14۰ بار در نقاط مختلف 
جهان و به زبان هــای مختلفی ازجمله عربی، اســپانیایی، 
آلمانی، چینی، روسی و فارســی انتشار یافته است. از نکات 
حائز اهمیت آنکه کتاب »آیات شیطانی« در همان سال برنده 

جایزه ادبی کاستا شد. 
جایزه ادبی کاستا )Cos ta Book Awards( یک جایزه ادبی 
است که هر ساله به بهترین )لذت بخش ترین( کتاب انگلیسی 
زبانی اهدا می شود که نویسنده آن ساکن بریتانیا یا جمهوری 
ایرلند باشد. این رمان همچنین یکی از 5 نامزد جایزه ادبی 
معتبر بوکر در سال 1988م بود که موفق به دریافت جایزه 

نهایی نشد. 
جایزه ادبی مَن بوکر )The Man Booker Prize(، که به نام 
جایزه بوکر هم شناخته می شود، یکی از مهم ترین جوایز ادبی 
دنیاست که هر ســال به بهترین رمان جدید انگلیسی زبان 
اعطا می شــود. این جایزه تا سال 2۰14 تنها به نویسندگان 
کشورهای مشترک المنافع، انگلیسی ها و ایرلندی ها تعلق 
می گرفت. همچنین خوب اســت بدانیم نویســنده کتاب 
یعنی سلمان رشدی، لقب شوالیه از سوی ملکه انگلیس نیز 

دریافت کرد.
بنابر نقل صحبتی از مجله اشــپیگل، نویسنده کتاب آیات 
شیطانی پیش از چاپ و انتشار کتاب خود، حدود 1.5 میلیون 
مارک به عنوان پیش پرداخت از ناشر کتاب خود دریافت کرده 
که بنا بر نظر کارشناسان، این مبلغ تا آن روز بی سابقه بوده 
است. این همه نشانه ای است بر اینکه پروژه ای مهم درحال 
طراحی بوده که بتواند با تاش همه جانبه به ویژه در عرصه 

فرهنگ، کارهایی را علیه اسام سامان دهد.
اما کتاب بــه لحــاظ ماهیــت توهین آمیزی که نســبت 
به مقدســات دارد، مورد نقد و اعتراض جدی بســیاری از 
شخصیت های اســامی قرار گرفت تا آنکه در روز سه شنبه 
25 بهمن ماه فتوایی از امام خمینی)ره( درباره ارتداد سلمان 
رشدی و واجب القتل بودن او منتشر می شود. متن این فتوای 

مهم و تاریخی اینگونه است:

إنا لله و إنا إلیه راجعون 
به اطاع مسلمانان غیور سراسر جهان می رسانم مؤلف کتاب 
»آیات شیطانی« که علیه اســام و پیامبر و قرآن، تنظیم و 
چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای 
آن، محکوم به اعدام هستند. از مسلمانان غیور می خواهم تا 
در هر نقطه که آنان را یافتند، ســریعاً آنها را اعدام نمایند تا 
دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و 

هر کس در این راه کشته شود، شهید است ان شاء الله.
ضمناً اگر کســی دسترســی به مؤلف کتاب دارد ولی خود 
قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای 

اعمالش برسد. و السام علیکم و رحمه الله و برکاته. 
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بعد از حکم حضرت امــام)ره( و اعام عزای عمومی، حرف 
و حدیث های شیطنت آمیز بســیاری در محافل مطرح شد 
و حتی برخی خطبه های نمازجمعــه رئیس جمهور وقت 
را تقطیع کرده و اعام کردند که درصورت توبه بخشــیده 
می شــود. 4روز بعد دفتر امام خمینــی)ره( اطاعیه ای را 
خطاب به مســلمانان ایران و جهان در این زمینه منتشــر 
می کند و شــایعات را در مورد عفو ســلمان رشدی پس از 
توبه، تکذیب می کند و بنابر گفته حضرت امام)ره( قتل وی 

را واجب می داند. متن این اطاعیه را در ادامه می خوانید:
 رسانه های گروهی استعماری خارجی به دروغ به مسئولین 
نظام جمهوری اسامی نســبت می دهند که اگر نویسنده 
کتاب آیات شــیطانی توبه کند حکم اعدام دربــاره او لغو 
می گردد. امام خمینــی- مدظلهّ- فرمودنــد: این موضوع 
صد درصد تکذیب می شود. سلمان رشــدی اگر توبه کند 
و زاهد زمان هم گردد، بر هر مســلمان واجب است با جان 
و مال تمامی همّ خود را به کار گیرد تــا او را به دَرک واصل 
گرداند. حضرت امام)ره( اضافه کردند: اگر غیرمسلمانی از 
مکان او مطلع گردد و قدرت این را داشته باشد تا سریع تر از 
مسلمانان او را اعدام کند، بر مسلمانان واجب است آنچه را 
که در قبال این عمل می خواهد به عنوان جایزه و یا مزد عمل 

به او بپردازند. 67/11/29
موضوع چنان از منظر امام خمینی)ره( حساس بود که در 
فروردین 68 نشریه پاسدار اسام می نویسد: »حضرت امام 
وقتی از مضمون این کتاب کفرآمیز مطلع شدند از خشم بر 
خود لرزیدند و فرمودند: و الله اگر جوان بودم و قدرت حرکت 

داشتم شخصاً می رفتم و او را می کشتم.«
سپس بعد از حوادث بسیار متعددی که در فضای دیپلماسی 
جهانی علیه جمهوری اســامی ایران به راه افتاد، برخی به 
ســبب ماحظات منطبق بر قواعد دیپلماتیک انتقاداتی را 
در گوشــه و کنار مطرح کردند. امام خمینی)ره( در پاسخ 
به اینگونه اظهارنظرها فرمودنــد: »روحانیون و مردم عزیز 
حزب الله  و خانواده های محترم شــهدا حواس شان را جمع 
کنند که با این تحلیل ها و افکار نادرســت خون عزیزانشان 
پایمال نشود. ترس من این است که تحلیل گران امروز، ده 
سال دیگر بر کرسی قضاوت بنشینند و بگویند که باید دید 
فتوای اسامی و حکم اعدام سلمان رشدی مطابق اصول و 
قوانین دیپلماسی بوده اســت یا خیر؟ و نتیجه گیری کنند 
که چون بیان حکم خدا آثار و تبعاتی داشــته است و بازار 
مشترک و کشــورهای غربی علیه ما موضع گرفته اند، پس 
باید خامی نکنیم و از کنــار اهانت کنندگان به مقام مقدس 

پیامبر و اسام و مکتب بگذریم«.

اندیشه تاریخ

فتک و اغتیال
حجت الاســام قنبریــان، از مدرســان حــوزه علمیــه قم به 
مناســبت بحثی تاریخی پیرامون حوادث کوفه و ماجرای رفتار 
مسلم بن عقیل و تصمیم وی مبنی بر عدم قتل ابن زیاد که فرصت 
آن را داشت، با طرح مباحثی فقهی و دقیق، میان فتک و اغتیال 
که 2مفهوم فقهی است فرق گذاشته و مباحثی را ارائه می کند. در 
روزهای اخیر با توجه به حمله یک فرد مسلمان به سلمان رشدی، 
گفت وگوی بر سر این دست مسائل بسیار صورت گرفته که مبنای 
طرح شده در سخنان استاد قنبریان برای اهل اندیشه می تواند 
راهگشا و گره گشا باشد. مضمون ســخنان ایشان که به صورت 
عمومی منتشر شده بدین شرح است: اسام علوی بخاف اسام 
اموی، فَتک ندارد! مسلم)ع( به همین دلیل عبیدالله بن زیاد را در 
خانه هانی غافلگیرانه نزد. چرا که »فتک« غیر از »اغتیال« است. 
هردو مورد نوعی مرگ غافلگیرانه است لکن در فتک نوعی امان 
و تامین هســت، بعکس اغتیال که در حالت جنگی و رفع امان 
است. در روایات تاریخی آمده: »الفتک هو القتل بعد الامان غدراً« 
)مکاتیب الرسول، ج3،ص4۰( یعنی فتک کشتن و قتل است آن 
هم بعد از آنکه به مقتول امان داده شده ولی به صورت فریبکارانه به 
قتل رسیده است. به عنوان مثال کشتن فرمانده جوخه ترور سردار 
دل ها فتک نیست، همچنان که زدن سلمان رشدی پس از اعام 
عمومی و زیر تامین دشــمن بودنش، فتک نیست. اما خفت گیر 
کردن یک اهل ذمه، یک دگر اندیش زیر چتر تامین نظام و... فتک 
است و »الاسام قیدَ الفتک« اســام فتک را در بند کرده است. 
عبیدالله مهمان هانی بود و مهمانی به مثابه تامین دادن اســت 
و غافلگیرانه کشــتن وی فتک ممنوع در اسام است. همچنین 
در حاشــیه بحار الانوار در معنای »الایمان قیــد الفتک« آمده: 
»الایمان یمنع من الفتک الذی هو القتل بعد الامان غدراً«)بحار، 
ج44،ص344( بدین معنا که ایمان مانع از فتک است و فتک قتل 

فریبکارانه بعد از امان دادن است.
پ.ن: برگرفته از برنامه سوره، ۱40۱/۵/۱۹

اندیشه فقاهت

طی سالیانی چند، به دنبال موضوع حکم ارتداد سلمان  
رشدی که توسط امام خمینی)ره( صادر شد، نظریات 
مختلفی در عرصه های علمی ردوبدل شد که در جای 
خود قابل تامل و بررسی است اما طی چند سال اخیر تعداد معدودی با طرح مباحثی شبه علمی به مقابله 
با اصل حکم و ســپس تخطئه اجراکنندگان حکم پرداختند. در این نوشتار سعی شده با ارائه اجمالی 

مباحثی پیرامون ارتداد و زمینه های فقهی و تاریخی آن، به روشن شدن افکار عمومی کمک شود.

چیستی ارتداد
ارتداد عبارت اســت از خارج شــدن مســلمان از 
شریعت اسام و گراییدن وی به کفر. )امام خمینی، 
تحریر الوسیله، ج 2، ص 329( براساس نظر فقیهان 
اسامی ارتداد 2گونه است: الف( فطری، ب( ملی. 
مرتد فطری کسی اســت که یکی از پدر یا مادرش 
مسلمان باشند و این شــخص بعد از بلوغش اظهار 
اسام کند و سپس از اســام خارج شود. مرتد ملی 
کسی است که پدر و مادرش کافر باشند و این شخص 
بعد از بلوغش اظهار کفر کند و بعد اســام بیاورد و 
سپس از اســام برگردد و اظهار کفر کند. شخص 
مرتد اگر مرد باشــد، درصورتی کــه مرتد فطری 
باشد، اعدام می شــود اما اگر مرتد ملی باشد 3روز 
به او فرصت توبه داده می شود و اگر توبه نکرد اعدام 
می شود. اگر شخص مرتد زن باشد، چه از نوع فطری 
و چه از نوع ملی، اعدام نمی شود، بلکه زندانی می شود 
تا زمانی که توبه کند. انکار، رد و تمسخر و توهین به 
دین یا یکی از اصول دین و مقدسات ازجمله اسباب 

ارتداد در فقه جعفری به شمار می رود.

فلسفه مجازات مرتد
در کتاب تفسیر آیات برگزیده اثر علیرضا مستشاری 
در باب فلســفه حکم ارتداد می خوانیم:  حکم اعدام 
مرتد در واقع یک حکم بازدارنده است. اشخاص از 
ابتدا می توانستند مســلمان نشوند؛ ولی بعد ازآنکه 
مسلمان شــدند، دیگر حق برگشت علنی که حکم 
تبلیغ بر ضد دین را دارد، ندارند. فلســفه این حکم 
بدان جا بازمی گــردد که در صدر اســام، گروهی 
نقشه کشیدند که دل تازه مســلمان ها را نسبت به 
دین سست کنند؛ نقشه این بود که تک تک بیایند 
و به زبان ایمان بیاورند و چندی بعد از دین اســام 
بازگردند تا چنیــن القاء کنند که اگر اســام دین 

خوبی است، چرا گروه گروه از آن برمی گردند؟ آیه 72 
سوره آل عمران، این مطلب را بیان می کند. خداوند 
یک قانون محکم و شــدید جلوی پایشان گذاشت 
و این نقشــه را نقش بر آب کرد والا اگر کسی مرتد 
شــود و اعام نکند، حکم اعدام   ندارد. حکم ارتداد، 
حکم حکومتی حاکم است و او باید تشخیص دهد 
که آن قضیه، مسخره کردن دین و خالی کردن دل 

مسلمانان هست یا نه؟
بنابراین حاکم اســامی همانطور که باید مواظب 
باشد که گوشت مســموم در جامعه، توزیع نشود، 
باید مراقب باشد تبلیغاتی که در حد استهزای دین و 
توطئه برای سست کردن دین مردم است، در جامعه 
رواج نیابد و درصورت لزوم، شدید ترین مجازات ها را 
جاری سازد. جالب این است که در فرهنگ اسامی 
و در سابقه تاریخی جوامع اسامی، مناظرات علمی 
با منکران خدا و سران ادیان مختلف، با آزادی کامل 
و اســتقبال خوب عالمان و حاکمان اسامی انجام 
می گرفت و این نشــان از ظرفیت علمی و فرهنگ 
غنی اسام اســت؛ اما آنچه از آن جلوگیری شده، 
فعالیت های تبلیغاتی و مسموم در میان عموم مردم 
و سست کردن ایمان مردم عامی و عادی بوده است. 
درحقیقت بحث آزادی اندیشه و تحقیق نیست بلکه 

بحث نیروسازی و تضعیف جامعه مسلمانان است.

پیشینه تاریخی ارتداد در اسلام
آیا در ســیره پیامبراکرم)ص( و سایر ائمه دستور بر 
قتل و اعدام فردی مرتد وجود دارد؟ دکتر رســول 
جعفریان، مورخ نام آشنا در کتاب تاریخ اسام خود 
می نویسد: »رسول خدا ]پس از فتح مکه[ تنها خون 
چند زن و مرد مشرک را هدر اعام کرد و از مسلمانان 
خواست که هرکجا آنان را دیدند – ولو چسبیده به 
پرده کعبه بود- بکشــند.« )تاریخ اســام، ج1، ص 

واکاوی مفهوم ترور در فرهنگ سیاسی و سنت نبوی
حمله به سلمان رشدی، 
نویســنده مرتــد کتاب 
آیــات شــیطانی زمینه 
بحث های مختلفی حول 
محور ترور در فرهنگ سیاســی و دینی و ایجاد شائبه تروریسم 
مذهبی شده اســت. با واکاوی معنای دقیق ترور قصد داریم بر 

صحت این امر از دیدگاه فقهی و حقوقی تأکید کنیم.
تروریسم پدیده ای سیاسی اســت که با ایجاد رعب و ترس در 
جامعه به دنبال اهداف سیاسی خود است. به دلیل دیدگاه های 
مختلفی که وجود دارد تعریف جامعی از تروریسم وجود ندارد. 
گرانت وارد لاو می نویسد: »همه ما مدخل های متفاوتی از ترس 
و پیشینه های فرهنگی و شخصی مان داریم که تصاویر، تجارب 
یا ترس های مشــخصی را برای هر یک از ما بیــش از دیگران 
وحشتناک می ســازد.« اما همه صاحب نظران بر تلفیق ترور و 
خشونت با هم توافق نظر دارند. در ذیل ابتدا مفهوم شناسی ترور 
و تروریسم را در فرهنگ سیاسی و دین اسام بررسی کرده سپس 

به تفاوت ترور و اعدام فقهی می پردازیم.

مفهوم شناسی تروریسم
الف(تروریسم در فرهنگ سیاسی:

مفهوم سیاسی: به معنی قتل سیاسی به وسیله اسلحه در فارسی 
متداول شده است. )لغتنامه، دهخدا، ج15، ص636(تروریسم 
اصطاحی است گویای دخالت دولت یا دولت هایی در کارهای 
داخلی یا خارجی دولتی دیگر، با هدف هراس افکنی از راه اجرا یا 
مشارکت در کارهای تروریستی یا پشتیبانی از عملیات نظامی 
به منظور از میان برداشــتن، تضعیف و براندازی دولت دیگر یا 

دستگاه رهبری آن.

ب(ترور از دیدگاه اسلام
معادل عربی آن »ارهاب« اســت که بر خشونت هایی با اهداف 

سیاسی اطاق شده است. )مجمع اللغه العربیه، المعجم الوجیز، 
ص279(. در فرهنگ اســامی به واژه های فتک و اغتیال حول 
موضوع ترور اشاره شده است اما هر کدام در سنت نبوی دارای 
تمایزاتی هســتند. که بر بحث اهل ذمه و مسئله امان می توان 

تفاوت دو واژه را بررسی کرد.
فتک:

معادل واژه ی ترور در فرهنگ اســامی »فتک« است. در قرآن 
کریم نیز از ماجرای 9تن یادشــده که قصد داشــتند، شبانه به 
خانه صالح )پیامبر قوم ثمود( وارد شده و او و خانواده اش را ترور 
کنند و خداوند عمل آنان را ـ که رنگ دینی بدان زده بودند و در 
کارشان به خدا سوگند یاد می کردند ـ مکر و نیرنگ شمرده و آن 
را به شدت تقبیح کرده است. در سوره نمل آیات 48تا 5۰آمده 
اســت: »و کان فی المدینه تسعه رَهْطٍ یفســدون فی الارض و 
لایصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبیتنّه و أهْلهَُ ثمُْ لنقولنّ لوِلیهِ ما 
شهدنا مَهلکِ أهلهِِ و إنِاّ لصادقون و مکروا مکرا و مکرنا مکرا و هم 

لایشعرون«.
 الغول )الاغتیال(:

اغتیال در عربی از ریشــه غول گرفته شده است و در لغت عرب 
به معنای هاک کردن و کشــتن همراه با خدعه و نیرنگ است، 
بدون اینکه مقتول بفهمد. به ادعای صاحب قواعد الاحکام واژه 

اغتیال بیشتر برای کشــتن اهل ذمه درصورت نقض عهد آنان 
به کار رفته است و کشتن آنها در این فرض جایز است.

صاحب اقرب الموارد، اغتیال را کشتن با فریب و کشاندن شخص 
به محل خلوت و کشتن او در آن مکان، یا قتل پنهانی کسی معنا 

کرده است.

تحلیل و بررسی
آنچه که از تعاریف موجود دریافت می شود شارع مقدس با ترور 
مخالف بوده و در قرآن کریم نیز با بدترین تعابیر یعنی فســاد، 
فتنه، محاربه، بغــی، تخویف و قتل یاد کرده و عمل مشــترک 
منافقین، مشرکان و کفار معرفی شده است. بنابراین آنچه امروز 
در جهت تحلیل منفی اعدام فقهی نویسنده مرتد ایراد می شود، 
تنها تشبیه اشتباه به ترور بوده و اصا به مفهوم ترویج تروریسم 
مذهبی نیســت. نمونه هایی که از تاریخ اسام برخی در جهت 
مترود دانستن ترور لحاظ می کنند، نیز به دلیل آن است که هنوز 
فهم دقیقی از تفاوت فتک و اغتیال ندارند. مبرهم است که هر دو 
واژه در تعریف خود محتمل بر اصل غافلگیری هستند اما در فتک 
مسئله ترور فردی است که در ذمه اسام بوده ولی در اغتیال ترور 

فردی صورت می گیرد که در ذمه اسام نبوده و محارب است.
همچنین حکم امام راحل نیز از سوی یک مرجع تقلید در دفاع 
از اســام صادر شــده و هنگامی تعارض با اصول حقوق جزای 
بین الملل ایجاد می شــود که ایشــان به عنوان رئیس حکومت 
اسامی نه یک مفتی و با استناد به قوانین جزایی ایران دستور به 
اعدام سلمان رشدی می دانند و تمام شبهات وارد شده به دلیل 
عدم آشنایی با مســئله فقهی فتوا بوده است. بنابراین طبق ادله 
قانونی و فقهی امام مسلمین، سلمان رشدی به دلیل مهدورالدم 
بودن و توهین به پیامبر اکرم)ص( خارج از دین و مرتد محسوب 
شده و فرار وی از دارالاسام به درالحرب نیز سبب ساقط شدن 

موازین شرع مقدس نمی شود.
* دکترای روابط بین الملل، پژوهشگر و مدرس دانشگاه
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